
2
      پنج شنبه |16 مهـــر  1405   

ثامنشــــــــــــــماره محله  651

کنان  زهـرا‌جمعه‌پور|در طرحی کـه حـدود بیست سـال قبل به سـا
قدیمی کوچه حمام باغ اعلام شد،  قرار بود ملک انتهای کوچه شان 
خریداری شده و کوچه به آیت الله شیرازی3 متصل شود. بیشتر 
آن هـا بـر همیـن اسـاس، ساخت وسـاز خانه های قدیمی شـان را 
ح  به تعویق انداختند. یکی از همسایه ها در همان سال ها که طر
طـاش اجـرا می شـد،  ملکـش را تخریـب   و هتل آپارتمانـی بنـا کـرد. 
عـده ای هـم فروختنـد و رفتنـد. تعـداد محـدودی از قدیمی هـا کـه 
در کوچـه ماندنـد، وقتـی دیدنـد خبـری از باز شـدن انتهـای کوچـه 
نیسـت،  تصمیـم گرفتنـد خانه هـای کلنگـی و فرسوده شـان را 
هرچنـد در یک قدمی حرم مطهر اسـت و بیشـتر مناسـب زائرسـرا 
و خانـه مسـافر اسـت،  از نـو بسـازند. امـا بـا قانـون جدیـدی مواجـه 
شـدند که می گفت این کوچه 6 متر عقب نشینی دارد. قانونی که 
ملـک اهالـی را در برابـر سـاختمانی که از قبل سـاخته شـده اسـت،  

در گـودی کوچه قـرار می دهد.

هفت خان را باید بگذرانیم○●�
ماجـرا از جایـی شـروع شـد کـه مالکـی بـرای نوسـازی سـاختمان 
بـه شـهرداری مراجعـه کـرد، امـا بـا شـروط تـازه ای روبه رو  شـد که 
ح نبـوده اسـت. ایـن تغییـر در تصمیمـات و مقـررات  قبـا مطـر

شهری، یکی از دغدغه های جدی شهروندان در کوچه های 
فرعـی محله بالاخیابان اسـت کـه صدای اعتراض بعضی 

از اهالـی را بلنـد کرده اسـت.
مرد میان سال که  سوئیتی را در انتهای کوچه حمام 

، سـاختمان هفت طبقـه ای  ره می کنـد دا بـرق ا
د  ر بـو ا : قـر یـد می گو ، ه د کـه عقب نشـینی نکر
شـهرداری با خراب کردن ملک ته کوچه، معبر 
را بـه سـمت شـیرازی ۳ بـاز کنـد تـا ایـن کوچـه 

ح مربـوط بـه  لا می گوینـد ایـن طـر از بن بسـت در بیایـد. امـا حـا
ح جدیـد اجـرا نمی شـود. قدیـم بـوده اسـت و در طـر

ک فطـرت ادامه می دهد: از وقتـی سـاختمان کناری مان  رضـا پا
شـروع کـرد بـه ساخت وسـاز، سـوئیت مـا تبدیـل بـه دخمـه شـد. 
یت  ن شـکا ختما یـن سـا ن ا د ی عقب نشـینی نکر ا ر بـر چند بـا
کردیـم. حتـی قبـل از سـاخت خیلـی دوندگـی کردیـم تـا جلویـش 
را بگیرنـد، امـا بی نتیجـه مانـد و گفتنـد قانونـی اسـت و تخلفـی 
صـورت نگرفتـه. امـا وقتـی مـا رفتیم بـرای مجـوز سـاخت، گفتند 
کـه بایـد 6متـر عقب نشـینی کنیـم. قوانیـن هـم آن قـدر سـخت 
گـر بخواهیـم ملکمـان را بفروشـیم یـا معاوضـه  شـده اسـت کـه ا

کنیـم، بایـد هفت خـان رسـتم را طـی کنیـم.

قوانین جدید حق ما را پایمال کرده است○●�
حسـن افتخـاری، پیرمـرد سـرد و گرم چشـیده ای اسـت کـه بـه 
گفتـه خـودش از جـد پـدری اش تـا فرزندانـش در همیـن خانـه 
قدیمـی بـه دنیـا آمده انـد. او می گویـد: سال هاسـت می خواهـم 

این خانه را بسـازم، امـا هنوز نتوانسـته ام مجوز بگیرم. بـا اینکه 
اینجـا جزو بافت فرسـوده به حسـاب می آید، برای عقب نشـینی 
هیـچ پولـی بـه مـا نمی دهنـد و می گوینـد پـای پروانـه سـاخت 
حسـاب می شـود. امـا همسـایه مان یـک بنـای بـزرگ، بـدون 
ی هـر  ا نیـن بـر ا د قو . مگـر می شـو سـت خته ا عقب نشـینی سـا

نفـر یـک جـور باشـد؟
او ادامـه می دهـد: مـا اینجا حق آب و گل داریم، امـا قانون های 
جدیـدی کـه هـر روز می گذارنـد، حـق عـده ای مثـل مـا را پایمـال 

می کنـد.

ح، قوانین تغییر می کند○●� با تغییر طر
معـاون شهرسـازی شـهرداری منطقه ثامـن درباره عقب نشـینی 
ر  : د یـد ق می گو م بـر چـه حمـا ر کو ن د ختما یـن سـا ن ا د نکـر
یـن سـاختمان هیـچ تخلفـی صـورت نگرفتـه اسـت؛  سـاخت ا
ش کـه  ح طـا بـط طـر ا بـق ضو ، مطا ن خت آ ن سـا مـا ر ز ا د یـر ز
گـر  مـا ا . ا سـت ه ا ه شـد د ا خت د ز سـا ، مجـو ه د شـته بـو ر گذ د
یـد بـا  سـاختمان مورد نظـر قصـد تجدیـد بنـا داشـته باشـد، با
ح جدیـد حریـم رضـوی، پیـش بـرود و عقب نشـینی  مقـررات طـر

 کند.
کیـد بـر اینکـه در حـال حاضـر اولویتـی بـرای  خسـرو خالقـی بـا تأ
خریـد ملـک در ایـن کوچـه وجـود نـدارد، می افزایـد: قوانین 
ی  ا ی بـر ر سـتو یـد د ح جد ر طـر سـت و د ه ا د تغییـر کـر
باز کـردن کوچـه نداریـم. مالکانـی کـه در پروژه هـای 
قدیـم به دلایل مختلـف مانند پیشـنهاد قیمت های 
نجومـی، حاضـر بـه فـروش ملـک خـود نشـدند، بـا 
ند و  تی مواجـه شـده ا ، بـا مشـکا نیـن تغییـر قوا
در حـال حاضـر چـاره ای بـرای آن وجـود نـدارد.

تغییر  مداوم مقررات ساخت وساز در کوچه حمام برق، نارضایتی مالکان را به دنبال داشته است

اسیر یک بام و دوهوای قوانین
هم قدم

نجمه‌موسوی‌کاهانی|بعد از پنج کلاس درس  خواندن، مدرسه 
گرد خیاطـی بـود و بعـد از سـربازی، کارگاه  را رهـا کـرد. مدتـی شـا
خـودش را راه انداخـت. ازدواج کـرد و چنـد سـالی مشـغول کار 
بـود کـه سـال 78 دزد بـه کارگاهـش زد و دار و نـدار زندگـی اش 
را بـرد. بـا از دسـت رفتن سـرمایه اش، تصمیـم گرفـت به دنبـال 
شغلی دیگر باشد که متوجه شد منطقه ثامن، به صورت مجزا  
دارای شـهرداری شـده و نیـروی خدماتـی می خواهـد. کارش را 
کبان از خیابان طبرسی شروع کرد؛ بعد از یک سال  به عنوان پا
به عنـوان کارگـر نمونه انتخاب و شـد سـرکارگر. بعد از یک سـال 
دیگـر سـرکارگر نمونـه شـد و مسـئولیت نظـارت بـر کار کارگرهـا 
را به عهـده گرفـت. علی اصغـر اسـماعیل پور کـه همـه او را بـه 
اسـم «بابـا» می شناسـند، عنـوان ناظـر نمونـه را هـم کسـب کـرد 

کنـون 27 سـال اسـت کـه در همیـن منطقـه خدمـت می کند. و ا

اهـل عمل اسـت، نه حرف○●�
آن قدر او را «بابا» صدا زده اند که حتی همکارانش در اداره خدمات 
شـهری وقتـی می خواهنـد فامیـل او را به یـاد بیاورند، بایـد کمی فکر 
کننـد. حاجـی اسـماعیل پور، بـرای خیلـی از همکارانـش باباسـت؛ 
وقتـی کسـی به دنبـال او می گـردد یـا ماشـینش خـراب شـده اسـت و 
نیـاز بـه تعمیـر دارد، یـا می خواهـد دربـاره خریـد خانـه یـا تعمیـرات 
از او مشـورت بگیـرد.  محمـود حصـاری ،یکـی از همـکاران جوانـش 
می گویـد: هـر کاری یـک پـدر بـرای بچه هایـش انجـام می دهـد، او 

هـم بـرای مـا می کنـد. حتـی دربـاره مسـائل 
زندگی مـان از او راهنمایـی می خواهیـم.

کیـد  او کـه در هـر کاری از بابـا مشـورت می گیـرد، بـا تأ
می گویـد: اخـاق خوبـی کـه بابـا دارد، ایـن اسـت کـه اهـل 

نصیحت کردن نیست؛ فقط راهنمایی می کند و بعد کمک می کند 
تـا مشـکلمان رفع شـود.

حاجـی اسـماعیل پور کمـی فکـر می کنـد تـا بـه خاطـر بیـاورد کـه 
اولین بار چه کسی او را بابا صدا زد؛ «محمد ایزانلو، یکی از سرکارگران 
ناحیـه 2 منطقـه ثامـن، فرزنـد شـهید اسـت و بـه دیگـران می گفـت: 
ایـن آقـا پدر من اسـت، چـون در هـر کاری مـن را راهنمایـی می کند.» 

 گـوش شـنوای کارگران○●�
البتـه اینکـه خـودش هم هر وقت کسـی مشـکلی داشـته بـا مهربانی 
بـه او می گفتـه «باباجـان غصـه نخـور» و چـاره ای پیـش رویـش 
می گذاشـته، در اینکـه همکارانـش او را بـه چشـم بابـا نـگاه کننـد، 
بی تأثیر نبوده؛ «از قدیم هر وقت کارگرها مشکلی داشتند حرفشان 
را به گوش رؤسـا می رسـاندم. خداراشـکر اعتباری داشـتم و مشـکل 
زود حـل می شـد. سـال ها قبـل مثـل الان نبود کـه حقوق هـا را منظم 
واریـز کننـد، گاهـی تا 120 روز هیـچ مبلغـی دریافـت نمی کردیم. ما که 
ج کنیم  سـن و سالی ازمان گذشته بود، می دانسـتیم باید طوری خر
گـر حقـوق دیـر و زود شـد لنـگ نمانیـم، امـا کارگرهـای جـوان به  کـه ا
مشـکل می خوردنـد و خیلـی وقت هـا از نظـر مالـی بـه آن هـا کمـک 

می کـردم. قدیـم مثـل الان نبـود؛ قـرض دادن بیـن مردم رایـج بود.»
او از برکـت پـول کارگری، آن هم در جوار امام رضـا)ع( می گوید: وقتی 
بـا دلسـوزی و درسـت کار را انجـام بدهی، پـول برکت دارد؛ بـا همین 
حقـوق بـه دو سـفر مکـه رفتـه ام و یـک سـفر کربـا؛ بچه هایـم را هـم 
عروس و داماد کرده و خیلی وقت ها کار دیگران را هم راه انداخته ام.

بابـا را فقـط همکارانش نمی شناسـند؛ کسـبه و اهالی هـم بعد از این 
همه سـال می دانند هرجای محله درسـت تمیز نشد، باید سراغ چه 
کسـی برونـد. بیشـترین کمکـی کـه دیگـران از بابـا می خواهنـد، نظـر 
کارشناسـی بـرای خرابـی خودروهایشـان یـا خریـد و فـروش ماشـین 
اسـت. سـیدجواد میراحمدی، یکی از همکاران قدیمی او، می گوید 
کـه حتـی 12 شـب بـه او زنـگ زده انـد و از روی صـدای ماشـین آن هـا 
را راهنمایـی کـرده کـه چـه کار کننـد تـا مشـکل رفع شـود؛ «کسـانی که 
مـرا می شناسـند می داننـد ایـرادات خـودرو را به صـورت تخصصـی 
متوجـه می شـوم. نـه اینکـه کارم باشـد، امـا مشـکل را تشـخیص 
می دهـم. بـه همین دلیـل همکارانـم و همسـایه های قدیمـی اداره 

بـرای خریـد و فـروش ماشین هایشـان از مـن نظـر می خواهنـد.» 

 ناظر کارگران خدمات شهری منطقه ثامن
سال هاست برای همکارانش مانند یک پدر رفتار می کند

دلسوز مثل »بابا«

راه تجربه


